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  1سلجوقي در متون قرون پنجم تا هفتم هجري  نظري موسيقي دوره مباني
 

  2بابك خضرائي
 ، ايرانتهران ،المعارف اسلامي و دانشجوي دكتري پژوهش هنر دانشگاه هنر ةعضو هيأت علمي بنياد داير

 
  

   چكيده
برخي خلاف بر نواي موسيقي آن دوره، زيرا ،از موسيقي عصر سلجوقي اطلاعات اندكي در دست است

براي هميشه از دست  ،، آثار فلزكاري و ديگر هنرهاي دستي و همچنين ديوان اشعار شاعرانبناها
 )بسيارهاي  جايي شايد به سبب نبردها و جابه(سلجوقي  هرسد در دور به نظر مي از طرف ديگر ورفته 

هايي در منابع  هها و نشان با اين همه گزارش. نداشته استنق رسالات موسيقي چندان رونگارش 
  دربارهاي متعدد سلجوقيدهد  آن عصر در دست است كه نشان ميديوان شاعران مكتوب، از جمله 

نيز در اين دوره رسالاتي در باب . برجسته دريغ نداشتند دانان موسيقياز حمايت ) ه  628تا  431(
شابوري، و بخش موسيقي محمد ني  موسيقي خيام و رساله  رسالهموسيقي نوشته شده، از جمله 

به موسيقي بزمي و  اين عصرموسيقي برپايه اين منابع  .)هشتم  و  باب چهل( العلوم جامعموسيقي 
توان از رباب، چغانه،  رفته مي از سازهايي كه در موسيقي بزمي به كار مي. استتقسيم قابل رزمي 

ايي كه در موسيقي رزمي برخي سازه. ، و دف نام برد)عود، مزهر(چنگ، سنج، تنبور، ني، رود، بربط 
 به كار رفته عبارت است از طبل و كوس و بوروِ پرَنگ و نفير كه ساخت دو ساز اخير به الب ارسلان

گسترش قلمرو سلجوقيان از توان مطرح كرد كه احتمالا با  اين گمان را نيز مي .نسبت داده شده است
   .رسيده استداد روم و بغخراسان به ) مقام(دوازده پرده نظام  شرق به غرب،

 
  .رنَگ، نفيرپ وِالزمان، بور موسيقي، سلجوقيان، محمد نيشابوري، كمال: ها كليدواژه
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  مقدمه
-333(ساله  300 تقريبا  هكه يك دور يانحكومت ديلميان، سلجوقيان و خوارزم شاه ياه سال
نه تنها سبب  گيرد، دوران حمايت از هنر و هنرمندان است كه را در برمي )م1231-945/ ه 628

گذاشت و  يرهنر در بغداد هم تأث بلكه در وضع ،رشد هنر و فرهنگ در قلمرو فرمانروايي آنها شد
فتوحات سلجوقيان در نيمه دوم قرن پنجم، . تر خلفا از هنر را فراهم آوردشحمايت بي زمينه
ششم چند نام مهم اما در اوايل قرن  ،ها را متوقف كرده است پردازي در اين سرزمين ها نظريه مدت

. شود الدين منعَه و ابوالحكم الباهلي ديده مي الحكم، كمال چون ابوالصلت اميه، ابوالمجد بن ابي
برخي از اين . هاي خودمختار تبديل شدند هاي كوچك يا اميرنشين اتابكان سلجوقي به حكومت

سپس سكمانيان  ،)ه  628تا  469(انوشتگينيان خوارزم : مختار عبارتند از  خود يها حكومت
  548تا  496از (، بوريان دمشق )ه  810تا  494از (بكر  يار، ارُتقُيان د)ه  603تا  493از (ارمنستان 

) ه  621تا  530از (ايلدگزهاي آذربايجان ) ه  647تا  520از (النهرين و سوريه  ، زنگيان بين)ه
اين دربارهاي كوچك ). ه 685تا  542از (و سلغريان فارس ) ه  629تا  538از (بگتگينيان اربل 

و برخي دانشمندان چون فخرالدين رازي، محمد  ندكز متعدد حمايت از موسيقي را پديد آوردامر
ها، زنگيان، و بگتگينيان  هاي انوشتگيني منعَه مورد حمايت خاندان الدين ابن بن ابي الحكم، و كمال

چنان كه حتي  ،توجه سلجوقيان بوده رسد موسيقي، در بزم و رزم مورد نظر مي به 1.قرار داشتند
به الب ارسلان نسبت داده » نفير«و احتمالا ساز » بوروِ پرنَگ«اختراع نوعي شيپور فلزي به نام 

   2.شده است
هاي  زيرا برخلاف سازه ،با اين همه از موسيقي عصر سلجوقي اطلاعات اندكي در دست است

ستي و همچنين ديوان اشعار شاعران، نواي معماري و ابنيه، آثار فلزكاري و ديگر هنرهاي د
دانان آن  رسد موسيقي نيز به نظر مي .موسيقي آن دوران براي هميشه از دست رفته است

اند و امروز جز اطلاعاتي پراكنده از موسيقي آن دوره برجا  روزگار چندان در بند نگارش نبوده
  يقي آن عصر چون رسالهشود مطالب رسالات موس در اين مقاله كوشش مي. نمانده است

  و  باب چهل( العلوم جامعموسيقي محمد نيشابوري، و بخش موسيقي   موسيقي خيام و رساله
آثار مكتوب به جامانده از آن دوره،  ينتر مورد بازخواني و تحليل قرار گيرد و نيز از مهم) هشتم

  .   اده شودسلجوقي استفعصر  ييعني ديوان شاعران نيز براي گردآوري اطلاعات موسيق

                                                 
 .367، 334، 238، تاريخ موسيقي خاور زمينفارمر، . 1

 .78، »تاريخچه و مباني موسيقي ايراني«، همو. 2
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  برخي رسالات و متون موسيقي 
  خيام  رساله موسيقي

القول علي «تنها بخشي از آن با عنوان  )ه  517 – 515 حدود .د(از رساله موسيقي خيام 
كتابخانه عمومي مانيسا به (اي از آن در تركيه  بر جا مانده است كه نسخه» اجناس الذي بالاربعه

 ه 470در اين رساله كه به زبان عربي و احتمالا پيش از  1.شود نگهداري مي) 1705/ 8 هشمار
توان با پردازش اطلاعات و  الاربع يا تتراكورد سخن رفته كه مي نوع ذي 21از  2،نوشته شده

 ):1جدول .نك( بيان كرد اعداد موجود در رساله خيام آنها را بر حسب واحد موسيقايي سنت

  
  
  
  

  
  
 

 

 

 

 

 

 

  1جدول 
 

 

                                                 
 .445پژوه،  دانش. 1

 .45هوشيار و باقري، . 2

بر  )فواصل( ابعاد الاربع ذي ي شماره
  سب سنتح

 يشماره
  الاربع ذي

   )فواصل( ابعاد
  بر حسب سنت

1  35-231-231 12  63- 119- 315   
2  90-  204   - 204  13  138-  44- 315   
3  133-  182-182 14  111- 70-  315  
4  63-204-231 15  111-119- 267  
5  112-182- 204  16  80-  150- 267  
6  150-  164  -  182 17  49  - 182- 267  
7  85-182-231 18  57-  55- 386  
8  129 -  164   -  204  19  68-  44- 386  
9  155-  138-  204  20  48  - 63  - 386  
10  138-128- 231 21  38-  73- 386  
11  93-88-316     
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  محمد بن محمود نيشابوريموسيقي   رساله

) ه 552- 511سلطنت ( بهرام شاهر از مشايخ دربا )ه 529زنده در ( محمد بن محمود نيشابوري
براي وساطت به نزد او ) ه 529(بوده است كه در زمان لشكركشي سلطان سنجر به غزنه 

موسيقي او كه از معدود رسالات موسيقي اين دوره است، به زبان فارسي و بسيار   رساله 1.رود مي
اين رساله را كه يك . دبسيار اهميت دار )ممقا(پرده  12اما به جهت آوردن نام  ،كوتاه است

  : توان به اين ترتيب خلاصه كرد فصل دارد مي 5مقدمه و 
استاد عجب الزمان، استاد خراسان محمد «نويسنده و لقب آيد كه نام  از مقدمه چنين برمي

خواهد كه در فهم  مي گاننويسنده در مقدمه از خوانند. است» بن محمود بن محمود نيشابوري
  .»به دست نااهلان ندهند«آن را اما  ،موسيقي بكوشند

مخالف  .2راست،  .1: نام برده شده است به اين ترتيب) مقام(در فصل اول از دوازده پرده     
نوا، . 10بوسلك، . 9ماده، . 8اصفهان، . 7راهوي، . 6حسيني، . 5مخالفك، . 4عراق، . 3راست، 

  .عشاق. 12نهاوند، . 11
نيشابوري   كه پيش از رساله) ه 475ليف أت( قابوس نامهدر  )ها مقام(ها  نام برخي از اين پرده

گانه مطرح  اي دوازده  موسيقي نيشابوري در قالب مجموعه  اما در رساله نيز آمده،نوشته شده 
ين تر بزرگاز ) ه 693.د(الدين ارموي  صفيليف أت ،الموسيقي كتاب الادوار فيدر . شده است

نام  جدول شماره دو،در  2.شود اين نظام ديده ميهم  پردازان موسيقي جهان اسلام، يهنظر
الدين  ، عطار نيشابوري، جلالموسيقي نيشابوري  در رسالهبه ترتيب تاريخي را  دوازده مقام

مقاله   در ادامهو مولوي غزل عطار (كنيم  الدين آمده مقايسه مي صفي كتاب الادوارو  مولوي
 ):دخواهد آم

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 39پورجوادي، . 1

 .43 ،الدين صفي. 2
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 2جدول

  
ده   شود، روايت نيشابوري با روايت عطار بسيار نزديك است و همه ديده مي 2چنان كه در جدول

اين نكته با توجه . اشاره كرده، در روايت محمد نيشابوري نيز ذكر شده است مقامي كه عطار به آن
دهد كه اين سنت در نيشابور  به اختلاف زماني اين دو راوي نيشابوري قابل توجه است و نشان مي

ي ها مقامهاي دوازده مقام نيشابوري با  شباهت. قرن پنجم و ششم شناخته شده بوده است
آورد كه شايد گسترش دولت سلجوقي  الدين نيز اين احتمال را به ذهن مي يالدين رومي و صف جلال

  . از شرق به غرب حامل اين سنت به بغداد و روم بوده باشد
) زيركش، بسته، عزّال، نگارين، حجاز، و سپهري(شعبه  6از   نيشابوري در فصل دوم رساله

الدين محمد  بد، سعيدي، شمسدانان متقدم و متاخر چون بار نام برده و از برخي موسيقي
  . ه استكرديحيي، و كمال الزمان حسن نايي ياد 
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را )  مقام(  پردهتعداد بانگ هر هژده بانگ دانسته و شامل موسيقي را  ،در فصل سومهمو 
توان گفت كه  به روشني نمي. است كردهدو بانگ ذكر  را مشتمل بر راستمقام مثلا  برشمرده،

  .شايد همان دانگ يا تتراكورد باشد آمده،ني بانگ در اينجا به چه مع
براي  ي كهو ساعات سخن رفتهروز  ها با ساعات مختلف شبانه ارتباط پردهدر در فصل چهارم 
  .است، ذكر شدهتر  اجراي آنها مناسب

  .ها با نژادهاي مختلف مطرح شده است ارتباط پرده  در فصل پنجم نظر نويسنده درباره
  

  اب موسيقيمباحث فخر رازي در ب
در رى  )  ه  606 - ؟ 543( بن على طبرستانى مشهور به فخر رازى ينمحمد بن عمر بن حس

به اختصار از » اصل« 9در  العلوم جامعهشتم   و  در باب چهلوي  .متولد و در هرات مدفون شد
به موجي بودن » در حقيقت آواز و اقسام آن«در اصل اول . دانش موسيقي سخن گفته است

در «در اصل دوم . و نيز زير و بمي صوت اشاره كرده است) حجم(ي و كوتاهي صوت و بلند
ساز ) سيم(به اختصار به اسباب زير و بمي صوت اشاره كرده و وتر » اسباب گراني و تيزي آواز

هاي اصول  در نام«در اصل سوم . زير و بمي صوت دانسته است تحققرا بهترين وسيله براي 
بر . را برشمرده است» زير«و » مثني«، »مثلَث«، »بم«هاي  وتر به نامچهار ) عود(» اوتار بربط

در . توان گمان برد كه عود پنج سيمه در اين زمان در خراسان رواج نداشته است اين پايه مي
احوال «موسيقي را شامل دو بحث » در بيان آنچه موسيقي در آن نظر كند«اصل چهارم 

هاي بعد به اختصار شرح داده و از  بحث نخست را در اصل. دانسته است» ايقاع«و » ها نغمت
يا ريتم نه در اين رساله » ايقاع«سفانه به مبحث أاما مت ،ها سخن رانده است نسبت ميان نغمه

و اطلاعات ما از اين مبحث در اين دوران بسيار  اند نپرداختهو نه در رسالات نيشابوري و خيام 
در بيان مناسبات «و اصل ششم » ها هاي نغمت مناسبتدر بيان «در اصل پنجم  .اندك است

هاي ملايم  به برخي نسبت) بدون عنوان(و اصل هفتم » تواين قسم كه متفاوت بود به قُ
چهارم   فاصله(، و نصف و ثلث )پنجم درست  فاصله(، مثل و نصف )اكتاو(الكل  چون نسبت ذي

در بيان آن كه هر «در اصل هشتم  .برابر اينها اشاره كرده است  هاي دو و نسبت) درست
بسيار مختصر به برخي حالات موسيقايي كه موجب » آوازي مناسب حالتي مخصوص است

به اين نكته اشاره دارد » در شرف اين علم«در اصل نهم . شود پرداخته است شادي و غم مي
خش اند و از آنچه در پايان ب كه حكيماني چون فيثاغورس و ارسطو اهل موسيقي بوده

  : دانسته است توان گمان برد كه اين فقيه شافعي موسيقي را حرام نمي موسيقي آورده مي
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هيچ كس را در اين علم و عمل اين خوض ميسر نشود، الا آنگاه كه خاطر وقاد و  ،در جمله
وت علم و و اگر كسي را قُ ؛ كمي جلوتر از هر دو سوذهن صافي و طبع راست ياري دهد

      .نظير بود شود در فن خود بيممارست صناعت جمع 

موسيقي با عنوان   اي درباره نيز رساله) ه 625 - 550(الدين قمري آملي  گفته شده كه سراج
   1.شود نگهداري مي) 2213  به شماره(داشته كه در كتابخانه تاشكند چنگ 

  
  عصر سلجوقي  دانان برجسته موسيقي

  الزمان  كمال
دربار   دانان برجسته الزمان از موسيقي كمال آيد برميستاني دا 2طبقات ناصري از داستاني در
در اين داستان روايت شده كه يك بار اقامت سلطان . بوده است) ه   552 .د(سلطان سنجر 

ميان  .د(معزي  از امير. سنجر در مرو طولاني شد و همراهان او خواهان بازگشت به بخارا بودند
ري بسرايد و سلطان را به بازگشت ترغيب كند و از درخواست كردند كه شع) ه 521تا  518
در سماع مزامير و «دانان مقرب سلطان بود خواستند كه آن شعر را  الزمان كه از موسيقي كمال

  :معزي نسبت داده اين است به امير) همان جا(سراج  شعري كه منهاج. »غنا عرضه دارد
  يبوي يار مهـربان آيـد هم    بانگ جوي موليان آيد همي

و انتساب آن به  3استبه امير نصر ساماني و رودكي نسبت داده شده  تر يشاين داستان پ
تواند حاكي از  ، با اين حال مينمايد الزمان نادرست مي ي و كمالمعز سلطان سنجر و امير

  .باشددربار سلطان سنجر  دردان  الزمان به عنوان يك موسيقي ل كما جايگاه والاي
از شاعران بزرگ دربار سلطان ) ه 597ـ  585ميان  .د(دالدين انوري ح رسد او به نظر مي

  4:در مرگ او اين ابيات را سروده استكه الزمان دوستي داشته  سنجر، با كمال
 بمرد الزمان رگز گمان مبر كه كمالـه
 سم فناپذيرــو روح محض بود نه جــك

                                                 
 .48پورجوادي، . 1

 . 261 -260 /1منهاج سراج، . 2

 .31، نظامي عروضي. 3
 . 655 /2، ديوان انوري. 4
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 اند دان كه ساكنان فلك سير گشته مي
 رـنده پيــچرخ گربي زهره بدين ـاز مط

 الزمان شدند گري به نزد كمال خواهش
 نظير لم بيـانه در اين عــو بود در زمــك

 ايم گفتند زهره را ز فلك دور كرده
 اي رشك جان زهره بيا جاي او بگير

  
چنان كه در ديوانش در  ،داشته است  انوري خود از دانش موسيقي بهرهگفتني است كه 

   1:اشاره كرده است با قدري شكسته نفسي بدان» خود در بيان هنرهاي«اي  قطعه
  منطق و موسيقي و هيات بدانم اندكي

  ويم با نصيب وافرمـــتي بايد بگـــراس
  2:اين اشعار انوري نيز بر آگاهي او از موسيقي دلالت دارد

  خواندم هاي خود همي غزلك
  در نـــهاوند و راهـوي و عراق

  :نيز
  والدي گــفت به طـنز نــجم قَ
  زنم مستم همي و راه قلندر همي

  :نيز
  در زنــــگوله نــــشيد دانـــي
  گفتــم چه دهند از اين فسوست

  ي راست راه دانم در پـــــــرده
  ي عروست وانــــــــگاه به خانه

به  چنيناي بوده كه انوري آن  دان برجسته الزمان موسيقي بر اين پايه بايد گفت كه مسلما كمال
  .و پرداخته استستايش ا

                                                 
 .686همان، . 1

 .550 و 269همان،  .2
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  :انوري شعر ديگري در مدح كمال زمان دارد با اين مطلع    
  مال زمان بيا و ببينــاي ك

  1سوزم كه ز عشقت چگونه مي
  

   .دان بودن كمال زمان نشده اي به موسيقي اما در اين قطعه اشاره
دهد  شان ميالدين بخاري نقل كرده است كه ن داستاني از كمال 2الالباب   لباب درمحمد عوفي 

  ):الزمان باشد الدين همان كمال اين كمال شايد(عود بوده است   برجسته  الدين نوازنده كه كمال
عميد كمالي در فضل كمالي داشت و در هنر جمالي؛ چون خط نبشتي دبير فلك شرمسار 

قرار شدي و از ندماي سلطان سعيد سنجر  شدي و چون بربط نواختي زهره از رشك بر فلك بي
سلطان  . . . شبي در مجلس بزم سلطان مست شده بود. بود و سلطان را بدو نظري كامل. . . 

بفرمود تا او  ه،سلطان از اين معني متغير شد. زنم از غايت مستي گفت نمي. فرمود كه بربط بزن
  . را به استخفاف از مجلس برون كردند

وسيقي نيشابوري از او با نام م  الدين بخاري همان كسي باشد كه در رساله شايد اين كمال
   3.الزمان حسن نايي ياد شده است كمال

چنان كه در  ،شده است الزمان تا قرون متمادي در رسالات فارسي موسيقي ياد مي از كمال    
   :نوشته شده، آمده است) ق1271پيش از (كه در قرن سيزدهم  كليات يوسفي

اند  ر مقام ديگر از مقامات ديگر استخراج كردهالدين محمود و كمال زمان چها استاد شمس...  
  4.چنان كه نوا را از عشاق، زنگوله را از راست، بزرگ را از عراق، كوچك را از اصفهان

الزمان را به عنوان يك  آن، شهرت كمال مضمون نظر از درستي يا نادرستي اين مطلب صرف
  . دهد ن ميهاي اخير نشا ثيرگذار تا سدهأدان شناخته شده و ت موسيقي

  

  ابوالحكم باهلي
مردى او  1.در المريه متولد شد ه  486در  بن مظفر بن عبداالله باهلى اندلسى  ابوالحكم عبيداالله

دانست و  مي نيز موسيقى. سخن بود گفت و خوش شعر مي ؛فاضل و در طب و حكمت استاد بود

                                                 
 .688همان،  .1

 .85  –83 همان، .2

 .63نيشابوري، . 3

 .21ـ20، خ.ضياء الدين يوسف، ن .4
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به بغداد و  .پرداخت ت ميطباب به )دروازه دمشق نزديك مسجد جامع(نواخت و در جيرون  عود مى
القعده سال  بصره سفرى كرد و سپس به دمشق بازگشت و در همانجا در شب چهارشنبه ششم ذى

ابن  3.حاميان او بود از) ه  525تا  512(محمود از سلجوقيان عراق سلطان  2.درگذشت. ق 549
  5 .ستوده است و ابن ابي اصُيبعه استعداد موسيقي او را 4خلكان اشعار او را نغز دانسته

  
  فردوس مطربه

سلجوقي و معاصر علاءالدين   اين زن شاعر و خنياگر از اهالي سمرقند بوده و در اواخر دوره
  .زيسته است مي) ه 617 - 596 :حك(محمد خوارزم شاه 

  
  ها اصطلاحات موسيقي در ديوان

با توجه به كمبود منابع . تاند، ديوان شاعران اس از معدود آثاري كه كمتر از دستبرد ايام مصون مانده
كوشيم برخي اصطلاحات را در ديوان شاعران آن عصر جستجو  موسيقايي در عهد سلجوقي، مي

  .كنيم
  

  امير معزي 
از مقربان درگاه سلطان ملكشاه سلجوقي بود  )ه 521تا  518هاي  ميان سال. د(اميرمعزى 

ها ديدند و  ا در سه دولت اقبالسه كس از شعر«: آورده است الالباب لبابچنان كه عوفى در 
ها يافتند چنانكه كس را آن مرتبه ميسر نبود، يكى رودكى در عهد سامانيان و عنصرى در  قبول

) ه 485(معزى تا پايان سلطنت ملكشاه . »دولت محموديان و معزى در دولت سلطان ملكشاه
ري كرد تا اين كه با به در دربار او بود پس از آن مدتى را در هرات و نيشابور و اصفهان سپ

سازها و اصطلاحات موسيقي در ديوان او  نام اين. سلطنت رسيدن سلطان سنجر به دربار او آمد
   6:ذكر شده است

                                                                                                                   
 .637 /2، مقري .1

 .144–140 /1، عيون الانباء .2

 .333، تاريخ موسيقي خاور زمينفارمر،  .3

 .82 /2 ،ابن خلكان. 4

 .144 /2همو، . 5

 .750 ،745، 527، 325، 318، 276، 274، 249، 214معزي،    امير. 6
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طبل، دف، رباب، چغانه، چنگ، سنج، تنبور، ني، رود، بربط، كوس، ساز، زخمه، 

  .دستان زدن، مطرب، رامشگر، خنياگر، و حدا
   1:دهد خبر مياز رونق موسيقي در دربارهاي سلجوقي ) ح بركيارقدر مد(معزي  اين بيت امير

  و ز طبل و ني و چنگ و دف و بربط و تنبور  لست از جام در اين وقتـالي نسزد مجــخ
  2:نيز اين تشبيهات از حضور موسيقي در ذهن شاعر حكايت دارد

  زنند دستان خاصه كه همي
  قمري و تذرو و سار و زرزور

  بيد و باداماز سرو و چنار و 
  3بر چنگ و رباب و ناي و تنبور

  
***  

  وبهارــطربان نـهان مــردند پنــازها كـــس  كوبان خزان تا كه در رقص آمدند اين پاي
  :معزي به استناد اين اشعار امير 4شفيعي كدكني

  زنم و راه قـــلندر همي مستم همي    بر ســيرت قلندريــانم ز بيم آنك
  زنم چون پيشِ صدر دنيي ساغر همي    قلـــندريليكن مرا كسي نشناسد 

  و نيز
  بزن» راه قلندر«بـدر، » ي مستان پرده«    تر بزن اي صنم چنگ زن، چنگ سبك

  :و نيز اين شعر انوري
  پــرده از روي كارها برگير    ي قلندر گير اي پسر پرده

  آشيان زين دو شاخ برتر گير    كـفر اسلام كار كس نكند
محتمل . از اصطلاحات موسيقي بوده است» قلندر  پرده«و » راه قلندر« بر اين نظر است كه

احيانا نام (نيز كه در شعر امير معزي ذكر شد، از اصطلاحات موسيقي » مستان  پرده«است كه 
  :نيز آمده 1بوده باشد چنان كه در شعر عطار) يك پرده يا مقام

                                                 
 . 325 ،همان. 1

 .346 ،همان .2

  .352 ،همان. 3

4 .273، 274. 
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  ب پرده دريدست صبحكز رخ هندوي ش    ي مسـتان بساز اي بت بربط نواز، پرده
  

  عبدالواسع جبلي 
بان بزرگ از شاعران و ادي .)ه 555. د( جبلى   عبدالجامع  بن   الزمان سيد عبدالواسع امام بديع

. در علوم زمان به ويژه علوم ادبي به كمال رسيد و به شاعرى پرداخت ،سلجوقي روزگار غزنوي و 
بن   شاه   بن محمد و ديگرى ارسلان  ينگت  توان از سلطان سنجر و نيز طغرل از ممدوحان او مي

عبدالواسع به ويژه در دربار سنجر بسيار محترم و مورد . كرمان نام برد  كرمانشاه از سلاجقه
   3:شود در ديوان او چند اصطلاح موسيقي ديده مي 2.ي مخصوص سلطان بود علاقه

خواننده، مطربي كه با ساز (ال و، قَ)كوك كردن ساز(، ساز كردن )نوازنده و نواساز(ساز  دستان
  ).بربط، عود(، مزهر )اشعار عاشقانه را در مجالس باز گويد

  
  عطار 

ا ه تعداد پرده نامه مصيبتنيز با موسيقي آشنا بوده از جمله در ) ه 618. د(فريدالدين عطار نيشابوري 
  : و يك شعبه نام برده است) ممقا(پرده دانسته، اما تنها از هشت پرده ) دوازده(را ده و دو ) ها مقام(

  پــــردگي را پـرده فــــرض كار بود     ون صـــدف را پـردگي بسيار بودـچ
  تا كــسي ننهد برون از پــرده پـــاي    ايـپس ده و دو پرده را بگـــشاد ج

  دهد آفـــــاق را يــي مــينواتــــا         را عشاقي  ـق پــــردهـبـــست لاي     
  كرد مخالــف راســتتـا پس پرده     ردـديد ازو واخواست ك لفمخاچون 

  د اوفـكندـدر بن بــستهوان دگــر را       اوفــكند نــــهاوندآن يـكي را در 
  ـــــسنـزد به آواز ح حســـينيبر     پـــس زفان با تــيغ و بانگ راه زن

  4مد پديدآ عــــراقو  ســـپاهاناز     دـعاقــــــبت سوز فــراق آمد پدي
  

  :اما در اشعاري ديگر از راست و راهوي نيز نام برده است

                                                                                                                   
1. 114. 

 .دهخدا، ذيل جبلي، عبدالواسع. 2

 .758، 756، 752، 750 /2نك ديوان عبدالواسع جبلي،  .3

 .6، نامه مصيبت. 4
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  بود ترك كج پرده ساز تو راستكان     اي هرگز نساخت در ره عشاق پرده
  :و نيز

  1ت اندر صــبوحــــس راه راه راهوي     راهويمطــربا قـــولي بگو از 
  .نيز در بيت بالا قابل توجه است» قول«اصطلاح موسيقي 

  
  )ه 618. د(لدين كرماني اوحدا

و  روميشايد (ي زنگوله، عراق، حسيني و راست نام برده است  در يك رباعي از چهار پرده
   2):هم نام لحن بوده خراسان

  باش راق در خراسان ميـه عـــورنه ب    اي قول تو چون زنگله در عالم فاش
  راشاي هم بخ ي راست نغمه ردهـدر پ    نگ به رومي و حسيني كنـــــآه

      
  )ه 672. د(رومي الدين  مولانا جلال

الدين، به دعوت علاءالدين كيقباد اول، از سلجوقيان  الدين ولد، پدر مولانا جلال گفته شده بهاء
در شيفتگي مولوي به موسيقي ترديدي نيست و موسيقي درخشان اشعار او  3.روم، به قونيه رفت

ها را  نام مقام 4كليات شمس تبريزيدر غزلي در ه چنان ك از آشنايي او با موسيقي حكايت دارد
  :ده استورآ

  وزانم آرزوستـــــي خوش س ناله! وي ناي  آرزوست سپاهانمهاي  گ پردهـــــاي چن
  تــليمانم آرزوســفير ســـمن هدهدم، ص  اي وش ترانهــــبگو خ حجازي  ردهــدر پ
  آرزوست  الحانم  خوش  وسليكب  و  راست  چون  حفه برـت شاقـــعبه  عراقي  ردهـــاز پ

  تــآرزوس رِبزرگانمــزيو  رخِردــزيكان   گفت ايهــم، زيرا كه حسينين ــآغاز ك
  تـادت اسـاين علم موسقي بر من چون شه    ونـمرا كن رهاوياي ز  واب كردهـــدر خ  

  ومنم، شهادت و ايمانم آرزوستــون مــچ
  

                                                 
 .552و  115، ديوان اشعار .1

 .278اوحدالدين كرماني،  .2

 .1312مصاحب،  .3

4. 164. 
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  وسيقي نظاميم
توان پنداشت كه به  اند بنابراين مي بودهبسياري   و خارجي يدرگير نبردهاي داخلسلجوقيان  

بوروِ «اختراع نوعي شيپور فلزي به نام  گفته شد چنان كه اند؛ موسيقي نظامي نيز توجه داشته
مورد . آيند در جنگ به كار ميبه الب ارسلان نسبت داده شده است  كه هردو »نفير«و ساز » پرنَگ
هاي ديگر، معمول  ، چون ديگر دربارها و دورهدربار اميران سلجوقيكوبيدن طبل و كوس در ديگر 

بغداد نمادي از رسميت و شكوه دربار بود و   كوبيدن طبل در وقت نماز در دربار خليفه 1بوده است؛
  اين امتياز از طرف خليفه صورت و گاه اين امتيازي بود كه بيشتر اميران كوچك از آن محروم بودند

اميران از به برخي  ،نوبت كه اهميت كمتري داشتيا سه ) گانه قت نمازهاي پنجدر و(نوبت  پنج
با افزون شدن قدرت سلجوقيان، اميران اين سلسله كوشيدند اين امتياز را . شد اعطا مي صاحب اقتدار
 ه  494/م1101سلجوقي، بركيارق و محمد در   در پيمان صلحي كه ميان دو شاهزاده. به دست آورند

نوبت پنج تايي، و محمد با   اجازه» سلطان«اين امتياز به آنها داده شد و بركيارق با عنوان  بسته شد،
   2.تايي يافتند نوبت سه  اجازه» ملك«عنوان 

  
  نتيجه

از . دانان فراواني را فراهم آورد وجود دربارهاي متعدد سلجوقي امكان حمايت از موسيقي .1
 . ز كمال زمان و ابوالحكم باهلي نام بردتوان ا دانان سلجوقي مي مشهورترين موسيقي

رسد در دوران سلجوقي تاليف رسالات و بخش نظري موسيقي چندان رواج  به نظر مي .2
 .   هاي متعدد بوده است جايي اين امر شايد به سبب نبردها و جابه. نداشته است

ين نظام با محتمل است ا. رايج بوده است) مقام(در قرن ششم در خراسان نظام دوازده پرده  .3
چنان كه در اشعار مولوي (ها و گسترش قلمرو سلجوقيان از شرق به غرب، به روم  مهاجرت
 . رسيده باشد) الدين ارموي رسالات صفي(و بغداد ) شود ديده مي

احتمالا و . در معدود رسالات موسيقي قرن پنجم و ششم از ايقاع بسيار كم سخن رفته است .4
برعكس نام و محتواي (رها در قرون بعد، دورهاي ايقاعي با توجه به عربي بودن نام دو

 .از بغداد و ديگر مراكز موسيقي عرب به شرق راه يافته باشد) ها پرده

                                                 
را برنشـاندند و  ] خليفـه [دار برفت با جنيبتـان و قـومي انبـوه و رسـول      رسول. . . « : آمده است بيهقي تاريخدر  .1

 ).292(» و آواز بوق و دهل و كاسه پيل بجست گفتي روز قيامت است] به كوشك سلطان مسعود[آوردند 

 .379، تاريخ موسيقي خاور زمينفارمر،  .2
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از سازهايي كه . توان به موسيقي بزمي و رزمي تقسيم كرد موسيقي دوران سلجوقي را مي .5
، تنبور، ني، رود، توان از رباب، چغانه، چنگ، سنج رفته مي در موسيقي بزمي به كار مي

برخي سازهايي كه در موسيقي رزمي به كار رفته عبارت . ، و دف نام برد)عود، مزهر(بربط 
است از طبل و كوس و بوروِ پرنَگ و نفير كه ساخت دو ساز اخير به الب ارسلان نسبت 

توان گمان برد كه اين دو ساز به دستور او ساخته شده يا دست كم در  مي. داده شده است
 .باشدزمان او رواج يافته 
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